
دقــت نظر وافــی می‌طلبد تــا نکته حائز 
اهمیتــی که در عنوان این جســتار آمده 
اســت با سلاح عوام اندیشی فهم ناشده به 
مســلخ نرود؛ ایران خانه ماست؛ همه چیز 
ماســت؛ نباید با دســتان خودمان کمر به 
ویران شدنش ببندیم؛ هر کس به تعارضات 
اجتماعی دامن بزند دانسته ندانسته خائن 
به این کشور اســت؛ ایران جایی است که 
مــا می‌توانیم در آن خویش را و رســالت 
تاریخی خویــش را رقم بزنیــم خودمان 
باشــیم به فرهنگمان عشــق بورزیم و به 
پویایی اندیشه‌مان و تحقق آرمان‌هایمان و 
ایران  بگماریم؛  احیای سنت‌هایمان همت 
جایی هست که می‌توانیم برای آن شهید 
شــویم تا مرزهایش را حفظ کنیم و برای 
پیوســتن به تاریخ جهانی و به رســمیت 
شناخته شــدن در عرصه تبادلات جهانی 
از جانمایه بگذاریم؛ ایران جایی هست که 
می‌توانیم در کنار قدرت سیاســی خویش 
باشیم و به نظام سلطه جهانی بگوییم: نه! 
و برای احقاق حقــوق مردممان به قدرت 
سیاســی انذار دهیــم و خطرها را به جان 

بخریم. 
ایران جایی هســت که مــا در آن زندگی 
می‌کنیم و فرزندانمان را در آن به حیات و 

آری گویی به زندگی فرامیخوانیم.
کوتاه سخن اینکه باید با هم گفتگو کنیم 
رســالت روشــنفکر انقلابی؛ گفتگوی هم 
زمان با روشــنفکران و انقلابیون هست و 
این عین عشــق به میهن است؛  گفتمان 
»وفــاق« در مقابل هــر گروهی که وی را 
به چوب »نفاق« می راند؛ خواهد ایســتاد 
و از منطــق خویــش دفــاع خواهد کرد، 
منطق گفتمان وفاق گفتگو محوری است! 
روشــنفکر در تعریف شــریعتی به کسی 

اطلاق می‌شــود که از عنصــر خودآگاهی 
برخوردار اســت و از آن برای گشودن راه 
برای تداوم حیات اجتماعی بهره می‌جوید. 
اگر به همین تعریف روشنفکری ماخوذ از 
بوطیقای شریعتی بیشتر بیاندیشیم پاره‌ای 
سوءتفاهمات برخاسته از ترکیب روشنفکر 
انقلابی خــود به خود از میان خواهد رفت 
و تناقضاتی که متوجه آن هست، بی وجه 

خواهد شد. 
روشنفکر انقلابی در شرایط انسداد جامعه 
به دنبال گشایش اســت، و امکاناتی برای 
خلاص شــدن از فروبســتگی جامعه می 
جوید، طــرح افکنی »گفتگو« به‌عنوان راه 
فلاح جامعه، شرایطی را اقتضا می‌کند که 
به لحاظ انضمامی این روشــنفکر انقلابی 
است که به جهد خویش به تمهید شرایط 
گفتگو می‌پردازد و با تسلط به زبان این هر 
دو قوم؛ یعنی روشــنفکران و انقلابیون، به 

شرایط گفتگو قوام می‌بخشد. 
در ســیاق تاریخــی، مــراد از انقلابیون 
مدافعان گفتمان انقلاب است که از منطق 
مونولوگ تبعیت می‌کند و مع الاسف تنها 
میان دایره تنگ هواداران بازتولید می‌شود 
و از نــا آشــنایی با زبان »دیگــری« رنج 
می‌برد. روشنفکرانی هم که نقش خویش 
را در حاشیه تعارضات دولت-ملت تعریف 
می‌کنند مع الاسف با زبانی سرشار از بغض 
و کینه نسبت به مدافعان گفتمان انقلاب 
سخن می‌گویند. آیا می‌توان منطق گفتگو 
را پیشــنهاد داد و به لوازمات آن تن نداد، 
خواهند گفت اصلا قدرت سیاسی گوشش 
بدهکار نیســت اما نگارنده تاکید دارد که 
با انگشــت گذاشتن بر سر اشــتراکات و 
می‌توان  انقلاب  گفتمان  ارزش‌های خاص 
به امکان بروز گشایشی در فضای گفتمانی 

جامعه امیدوار بود.
 تاکید به اشتراکاتی چون عشق به مفاهیم 
ملی از جمله »شهید«؛ »میهن«؛ »تمامیت 
ارضی«؛ »فرهنگ متکثر ملی« و... می‌تواند 
در ایجاد شــرایط گفتگو موثر افتد؛ و البته 
بایســتی به جان‌فشانی‌ها و خدماتی که تا 

به امروز بر ســر حفظ ایــن میراث و این 
مرزهای سیاسی شــده است هم منصفانه 
نگریســت و چنین ارزش‌هــای اصیلی را 
پاسداشــت. روشــنفکر انقلابی در فاصله 
انقلابیون  و  از روشــنفکران  معنــی‌داری 
می‌ایســتد ولی به این اعتبار که نســبت 
به آرمان‌های سازنده طرفین متعهد است 
ضمن حفظ استقلال هویت خویش، برای 
افق گشایی دســت یاری به سوی این هر 
دو گروه می گشــاید؛ تا نشان دهد که از 
منطقی نو تبعیت می‌کنــد منطقی که از 
منطــق به ظاهر متضاد ولی در اصل واحد 
این دو قوم متفاوت هست منطق جذب و 
نه منطق دفع! که طبیعتا پیش شرط ورود 
به هر گفتگویی اســت. البته انقلابی بودن 
وجه چنین روشنفکری به خلاف آمد بودن 
وی در جریان خموده و منفعل روشنفکری 

موجود نیز اشارت دارد.
 بحث بر ســر یک دغدغــه صرفنظری و 
منتزع از شــرایط بحرانی جامعه نیســت، 
اهل درد وقتــی واژه ای را به کار می‌برند 
بر ســر آن با کســی تعارف ندارند، وقتی 
می گوییم ایران در »خطر« هســت یعنی 
مخاطب دردمند وزن آن را درخواهد یافت 
و مواجهه ذوق ورزانه بــا موضوع نخواهد 

داشت.
 املای نانوشــته غلط ندارد؛ اگر هســتند 
دوســتان منتقــدی کــه اولا نســبت به 
احســاس خطــر می‌کنند  ایــران  آینده 
و ثانیــا راهــکاری برای ارائــه دارند پس 
بنابراین تا دیر نشــده است طرح خویش 
را بیافکننــد؛ ســوژه‌هایی کــه بــه ابداع 
خویش خطر می‌کننــد می‌توانند بی انکه 
متهم به پراگماتیســم شــوند در شرایط 
اینجایــی و اکنونی ما راهگشــایی کنند 
و جامعه را به وجود پتانســیل‌های بالقوه 
خویش امیدوار ســازند فی‌المثل از وجود 
روشــنفکران انقلابی در متن جامعه پرده 
بردارند؛ روشــنفکرانی که گفتمان ایشان، 
گفتمان وفاق است و منطق ایشان، منطق 

گفتگوست.

روشنفکر انقلابی کیست؟!

    محمدحسن علایی   
   جامعه‌شناس و مولف 

کتاب »گفتمان وفاق«

»چه کســی می‌تواند به یک خرس قطبی 
بســیار خلاقانه‌ای  کمک کند؟« ســبک 
دارد کــه از اصــول و خطوطــی که ذهن 
آن را پذیرفته اســت، عبور می‌کند. »چه 
کســی می‌تواند بــه یک خــرس قطبی 
کمک کند؟«؛ کتابی اســت که با داستان 
کتابچه‌ای جادویی آغاز می‌شود و اتفاقات 
جالبی را در خانواده‌ای که در شهر زندگی 
می‌کنند، رقم می‌زنــد. در این کتاب تکه 
کاغذ، نامه‌ای از طــرف یک خرس قطبی 
اســت که به خاطر گرمــا خانه‌اش خراب 
شــده و حالا جایی بــرای زندگی کردن 
نــدارد. تنهــا چیــزی که خــرس قطبی 
می‌خواهــد یک خانه جدید اســت و یک 
تکه یخ جدید. خانواده شــهری وقتی نامه 
خرس قطبــی را می‌خوانند دور هم جمع 
می‌شــوند تا با هم‌فکری یک خانه جدید 
برای خرس قطبی پیــدا کنند؛ اما خرس 
قطبی بزرگ‌تر از آن اســت که در یخچال 
جا شود یا کارخانه یخ‌سازی بتواند نگهش 
دارد؛ پس این خانواد چه باید بکنند؟ این 
دقیقاً نقطه ابهامی اســت کــه کتاب ما را 
با آن تنها می‌گــذارد؛ لحظه‌ای که کتاب 
تمام می‌شود اما داســتان همچنان ادامه 
دارد. این داســتان تازه در ذهن مخاطب 
خود آغاز می‌شــود و بچه‌ها را به فکر فرو 
می‌برد. اگر واقعاً بــا تمام یخ‌های یخچال 
خرس قطبــی را نمی‌توان نجات داد، باید 
برای او چه کنیم؟ این کتاب سبک بسیار 
خلاقانه‌ای دارد که از اصول و خطوطی که 
ذهن آن را پذیرفته اســت، عبور می‌کند. 
تخیل پایه اولیه این داستان است و درست 
در لحظه‌ای که خــرس قطبی را در حال 
نامه نوشتن می‌بینیم آغاز می‌شود. با این 

آغاز، مخاطب خردسالِ خود را به پرسش 
وا می‌دارد که: »چرا خرســه می‌تونه نامه 
بنویســه؟ خرس‌ها که حرف نمی‌زنند.« و 
پا در جهان داســتان می‌گذارد. در جهانی 
کــه هیچ دلیلــی منطقی نیســت و قرار 
نیســت چیزی با عقل جور در بیاید. حتی 
راه‌حل‌هایی کــه برای نجات خرس قطبی 
و  به‌شــدت کودکانه  پیشنهاد می‌شــوند 
غیرمنطقی هســتند و این نشان می‌دهد 
که نویســنده ایــن اثر به خوبــی با ذهن 
مخاطب خود آشــنا اســت و می‌داند که 
چطــور مخاطب خود را بــه فکر فرو ببرد 
که از بیان نظرات غیرمنطقی‌اش نترســد 
و به راحتی از محدوده‌هایی که برای آن‌ها 
در مدرســه و خانه و جهان ماشینی‌شده 
امروز می‌کشــیم عبور کند. البته نویسنده 
ذهن کودک را در جهانی تماماً خیالی تنها 
نمی‌گذارد و او را به سمت راه‌حل‌های بهتر 
هدایت و راهنمایی می‌کند. شخصیت پدر 
ایده‌پردازی‌های  موتور محرک  در خانواده 
کودکانه اســت و اولین کســی است که 
پیشــنهاداتش را بیان می‌کند و شخصیت 
مادر فردی اســت که با نــگاه عاقلانه این 
خیال‌پردازی‌ها را هدایت می‌کند تا بچه‌ها 
بــه جواب‌های بهتــری برســند. این دو 
شــخصیت بحث و گفت‌وگو را بین بچه‌ها 
بــاز می‌کنند و بــه نوعی نحــوه گفتمان 
صحیح در خانواده را به طوری که کودکان 
بتوانند در آن مشــارکت داشته باشند به 
نمایــش می‌گذارند. در نهایــت وقتی این 
خانواده به جوابی نسبتاً منطقی می‌رسند 
مسئولیت اجرای آن نظر را به عهده بچه‌ها 
می‌گذارنــد و به آن‌ها حــس اطمینان و 
الگوی رفتاری  اعتمادبه‌نفس می‌دهد. این 

حتــی می‌تواند بــرای اعضای بزرگســال 
خانواده نیز آموزنده باشد. در نهایت، کتاب 
با پایان باز از بچه‌هایی که آن را خوانده‌اند 
می‌خواهد به این موضوع فکر کنند و نظر 
خودشان را برایشان ارسال کنند و حتی در 
پایان کتاب همچنان راه خلاقیت باز است 
و یک جواب مستقیم به مخاطبانش نداده 
تا آن را بپذیرند و پند اخلاقی بگیرند؛ بلکه 
به آن‌ها فضای فکر کردن و بیان نظرشان 
را داده که آن، یکــی از به‌یادماندنی‌ترین 
و خلاقانه‌ترین پایان‌بندی‌هایی اســت که 
می‌توان بــرای چنین موضوعــی در نظر 
گرفت. کتاب »چه کســی می‌تواند به یک 
خرس قطبی کمک کند؟« نوشــته جبار 
شــافعی‌زاده با تصویرگری ویــدا کریمی 
اســت که موضوعی محیط زیستی دارد و 
برای مطالعه گروه سنی پنج تا هفت سال 
مناسب‌تر است. این اثر را انتشارات میچکا 
)کودک و نوجوان مبتکران( منتشــر کرده 

است.

کتابی با پایان باز که مخاطب را رها نمی‌کند
کتاب

درباره‌ »سرسخت بودن«

درباره فضایل و رذایل اخلاقی همواره گفتگو بوده 
اســت. اینکه چه صفتی در چه زمان و شــرایطی 
فضیلت است و این که اصلا صفات اخلاقی نسبی 
هســتند یا نه، توافق عمومــی‌ای وجود ندارد. اما 
برخی ویژگی‌های اخلاقی قطعا به نســبت شرایط 
افــراد قابــل انتخاب هســتند که یکــی از آنها 
سرســختی است. »سرســختی« از جمله صفاتی 
است که نه در همه شرایط، که در وضعیت دشوار 

فضیلت شمرده می‌شود. 
وضعیتی که فرد به واسطه‌ محدودیت‌ها و مقاومت 
محیــط باید برای رســیدن به آنچــه می‌خواهد 
مقاومت به ‌خرج داده و دست از تلاش برندارد. گو 
اینکه سرسختی چندان با امیدواری نیز سنخیتی 
ندارد. اما آیا سرســختی همواره فضیلت اســت؟  
واقعیت این اســت که بعضی گزاره‌ها به واســطه 
تشــابه فراوانی که محدودیت‌ها و دشــواری‌ها در 
ایام و ادوار مختلف عمر ما داشته‌اند، از فرط تکرار 

بدیهی به نظر می‌رسند. 
»قوی ماندن« که سرســختی یکــی از نتایج آن 
اســت، ازجمله این گزاره هاســت. هــر یک از ما 
بــرای زندگی خود اهــداف مختلفــی را در نظر 
می‌گیریــم و غالبا بدون توجه کافــی به امکانات 
و محدودیت‌هایمــان و همچنیــن بدون تحلیل و 
درک کافی از بهینه بودن آن آرزوها، خود را وقف 
رســیدن به آن‌ها می‌کنیم. این روش، گاهی ما را 

به جایی می‌رســاند که دیگر حتی سرسختی هم 
کافی نیســت و ناگزیر از روش‌های غیراخلاقی‌ای 
که در عرف تحت عنوان »زرنگ بازی« شــناخته 
می‌شوند؛ یا از اقســام مشاجره ‌ و نزاع و درگیری 
اســتفاده می‌کنیم. و در همه ایــن احوال خود را 
تحســین می‌کنیم که »کــم نیاورده‌ایم«! اگر بنا 
باشــد در تمام فعالیت‌های زندگــی خود یکی را 
در تمام شــرایط فضیلت بدانیم، آن فضیلت قطعا 
»»قوی ماندن« نیســت. آمــال و آرزوهای ما که 
سرچشــمه‌ تعیین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت 
ما هســتند غالبا از احساسات ما نشأت گرفته‌اند. 
اگر این آرزوها در مســیر تبدیل شدن به اهداف 
به حد کافی تحلیل نشــوند و سنگ محک تعقل 
آن‌ها را نســنجد، تبدیل به جریانی خلاف جهت 
اصلی خود خواهند شــد. سرسختی به خرج دادن 
در راه رســیدن به هدفی که معقول نیســت، در 
نهایت منجر به نادیده گرفتن احساســات و حتی 
ارزش‌های انســانی ما خواهد شــد. مــا زندگی 
می‌کنیم تا جان خود را کمال بایسته‌اش برسانیم، 
تا انســانیت را آن‌گونه که شایسته است در خود 
به منصه‌ ظهور برســانیم. در این راه البته که قوی 
بودن و پایمردی بر ســر آنچه جان ما را به کمال 
می‌رساند کار درستی است؛ اما سرسختی به خرج 
دادن در راه رســیدن به هدفی که لزوماً معقول یا 
انســانی نیســت و احتمال دارد برخاسته از ترس 
یا طمعی باشــد، ما را از هــدف اصلی زندگی دور 
می‌کنــد. در روزگاری که به حــد کافی برای دور 
کردن ما از »انســانیت« دشوار اســت، با انتخاب 
روشــهای اشــتباه در زندگی کار را برای انســان 

ماندن خود دشوارتر نکنیم.

   آرش رازانی  
   روزنامه‌نگار

یادداشت

کشف یک خانه بی‌نظیر
باستان‌شناســان با کاوش در ایتالیــا بقایای یک 
خانه باســتانی رومی و موزائیکی بی‌نظیر را کشف 
کردند. وزارت فرهنگ ایتالیا روز سه‌شــنبه اعلام 
کــرد که باستان‌شناســان ایتالیایــی یک عمارت 
رومی مجلل را در نزدیکی »کولوســئوم« کشــف 
کرده‌اند که در آن موزائیک‌ »بی‌نظیری« از صدف،‌ 
مرمر و سنگ‌های قیمتی ســاخته شده است. در 
این موزائیک ســه‌ کشتی ســوار بر موج به مقصد 
یک شهر ساحلی حرکت می‌کنند. بر اساس سایر 
عناصــر به تصویرکشیده‌شــده در ایــن موزائیک 
می‌توان احتمال داد که مالــک این خانه بیش از 
دوهزارساله، پیروز یک نبرد بوده است. قدمت این 
ســاختمان به فاصله نیمــه دوم قرن دوم پیش از 
میلاد و اواخر قرن یکم پیش از میلاد بازمی‌گردد و 
وزیر فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه‌ای درباره کشف 

این بنا آن را »یک گنجینه اصیل« عنوان کرد. 
این عمارت به دنبال کشف مجموعه‌ای از دیوارها 
در ســال ۲۰۱۸ پیدا شده و تاکنون فقط برخی از 
اتاق‌های آن کاوش شده اســت و حفاری در این 
مکان تا سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه خواهد داشت. 
اتاق اصلی این عمارت به شکل یک سالن ضیافت 
ســاخته شده و بیشــتر در ماه‌های فصل تابستان 
مورد استفاده قرار می‌گرفته است. بر اساس بیانیه 

وزارت فرهنــگ ایتالیــا، مالک ایــن عمارت یک 
اشــراف‌زاده و به احتمال زیاد یک ســناتور بوده 
که به لطف لوله‌های سربی بین دیوارهای پرنقش 
و نگار مهمانانش را با »بازی‌های آبی تماشــایی« 
ســرگرم می‌کرده اســت. با این حال بر اســاس 
ایــن بیانیه آنچه  »این اکتشــاف را به یک یافته 
اســتثنایی تبدیل کرده، دیواری خارق‌العاده است 
که با موزاییکی به اصطلاح »روســتیک« پوشیده 
شــده اســت که از نظر زمان‌شناسی و پیچیدگی 
صحنه‌های به تصویر کشیده‌شده بی‌نظیر است.« 
به گفته ایــن وزارتخانه، »توالــی پیچیده‌ای«‌ از 
صحنه‌هــا از طریق »انواع مختلف صدف، ســنگ 
آبی مصری، شیشه‌های گرانبها، تکه‌های کوچک 
سنگ مرمر سفید یا انواع دیگر سنگ‌ها« به تصویر 

کشیده شده است.

 موزه 

ماجرای فرار سران حزب توده از زندان قصر
15دســامبر ســال 1950 )۲۵آذرمــاه 1329( 
با كي نقشــه از پيش تهيه شــده دقيق، سران و 
بنيادگذاران حزب توده ايران كه برخي از آنان در 
كابينه های پیش از آن به وزارت هم رسيده بودند 

از زندان قصر فراركردند. 
آنــان از جمله دكتــر نورالدين يكانــوری، دكتر 
مرتضی يزدی، دكتر جودت، نوشــين و قاســمی 
قبــا در اختيار محاكــم نظامی بودنــد كه كي 
دادگاه دادگســتری تهران اوايل آذرماه آن ســال 
به اعتراضشان رســيدگی، و اقدام محاكم نظامی 
دربــاره آنان را خارج از صلاحيت اعلام داشــت و 
حكــم داد كه پرونده جهت تحقيق به دادســرای 
تهران ارسال شــود. پس از ابلاغ حکم به دستگاه 
قضايی ارتش، بررسی و مذاکره برای ردّ و يا قبول 
آن آغاز شــد. 18روز پــس از صدور اين حكم در 
حالی که هنوز تصميمی درباره ارســال پرونده به 
دادسرای تهران گرفته نشــده بود و بعيد بود که 
با آن موافقت شــود، با تهيه نقشــه قبلی كي نفر 
با لباس افســری ارتش و خودرو نظامی به زندان 
قصــر مراجعه و خود را نماينده دســتگاه قضايی 
ارتش معرفی و زندانيان را تحويل گرفت. دو افسر 
نگهبــان زندان هم كه از پيــش در جريان ماجرا 
بودند به بهانه بدرقه زندانيان با همين خودرو فرار 
كردند. از ميان اين عده بعدا دكتر يزدی دستگير 

و به اعدام محكوم شد كه مجازات او به حبس ابد 
كاهش يافت.

 حزب توده پس از تيراندازی به شاه در 15 بهمن 
سال 1327 در دانشــگاه تهران، غيرقانونی اعلام 
شــده و ســران آن تحت تعقيب قرار گرفته و به 
تدريج دســتگير شده بودند. ســال‌ها بعد، پس از 
بهبود مناسبات ايران با شوروی، اين دولت كيی از 
دو افســر نگهبان زندان قصر را كه پس از فرار، به 
آن كشور پناهنده شده بود به ايران تسليم داشت! 
كــه در اينجا اعدام شــد. حزب تــوده در جريان 
انقلاب ســال 1357 و پــس از آن فعاليت خودرا 
علنی ســاخت، در انقلاب شركت كرد و سه سال 
پس از پيروزی انقلاب مورد ســوءظن جمهوری 
اســامی قرار گرفت و متهم به جاسوســي براي 
شوروی شد، شديدا سركوب و يكانوری )دبير کل 
وقــت حزب( هم به زندان افتــاد. کيانوری پنجم 
نوامبر 1999 و در 84ســالگی درگذشــت. حزب 
توده بزرگترين حزبی بــود كه از آغاز قرن 20در 
ايران بــه وجود آمده بود و شــمار اعضای آن در 
دوران حكومــت دكتر مصدق بيــش از هر وقت 
ديگر بود و يک ســازمان نظامي با بيش از يکصد 
افســر داشت که در ســال 1954 )1333 هجري 

خورشيدی( بسيار از آنان اعدام شدند.
 منبع: روزنامک

حافظه تاریخی

دانشمندان یک زیست‌رایانه با بافت واقعی 
مغز انسان ساختند

دانشــمندان دانشــگاه ایندیانا در آن چه شــبیه 
به صحنــه‌ای از یک فیلــم علمی-تخیلی به نظر 
می‌رسد، یک رایانه زیســتی هیبریدی ساخته‌اند 
که بافت مغز انســان در آزمایشگاه را با مدارهای 
ســنتی ادغام می‌کند. این فناوری نوآورانه که به 
عنوان Brainoware شناخته می‌شود، پتانسیل 
ادغام در سیســتم‌های هــوش مصنوعی)AI( و 
پیشــرفت مدل‌های تحقیقاتی علوم اعصاب مغز 
انســان را دارد. ارگانوئیدها از سلول‌های بنیادی 
تشــکیل می‌شــوند که توانایی تبدیل شــدن به 
ســلول‌های مختلف، از جمله ســلول‌های عصبی 

مشابه سلول‌های موجود در مغز انسان را دارند. 
هدف این تحقیق ایجاد ارتباط بین هوش مصنوعی 
و ارگانوئیدها اســت، زیرا هر دو سیستم بر انتقال 
سیگنال‌ها از طریق گره‌های به هم پیوسته متکی 
هستند که یک شبکه عصبی را تشکیل می‌دهند. 
فنگ گــو، یکی از نویســندگان ایــن مطالعه و 
مهندس زیســتی در دانشگاه ایندیانا، می‌گوید: ما 
می‌خواستیم این سوال را بپرسیم که آیا می‌توانیم 
از شبکه عصبی زیستی درون ارگانوئید مغز برای 
انجام محاسبات استفاده کنیم یا خیر. برای ایجاد 
سیســتم Brainoware، محققان یک ارگانوئید 
واحد را روی صفحه‌ای قــرار می‌دهند که حاوی 
هــزاران الکترود اســت که مغز را بــه مدارهای 

الکتریکی متصل می‌کند.
 ســپس اطلاعات ورودی مــورد نظر را به الگویی 
از پالس‌هــای الکتریکی تبدیــل می‌کنند که به 
ارگانوئیــد می‌رســند. پاســخ بافت مغز توســط 
یک حســگر ثبت می‌شــود و با اســتفاده از یک 
الگوریتم یادگیری ماشینی که اطلاعات مربوطه را 
رمزگشایی می‌کند، تجزیه و تحلیل می‌شود. برای 
محققان   ،Brainoware قابلیت‌هــای  آزمایش 
از تشخیص صدا اســتفاده کردند. آنها سیستم را 
روی ۲۴۰ صدای ضبط شده از هشت نفر آموزش 
دادند و صدا را به ســیگنال‌های الکتریکی تحویل 
داده شده به ارگانوئید ترجمه کردند. مغز کوچک 
به هر صدا واکنش متفاوتی نشــان داد و الگوهای 
مشــخصی از فعالیت عصبی را ایجاد کرد. هوش 
مصنوعی یاد گرفت که این پاســخ‌ها را تفســیر و 
گوینده را بــه طور دقیق شناســایی کند و پس 
از آمــوزش به دقت ۷۸درصدی دســت یافت. در 
حالی که انجام تحقیقات بیشتر ضروری است، این 
مطالعه مفاهیم نظری مهمی را نشان می‌دهد که 
در نهایت می‌توانند راه را برای ســاخت رایانه‌های 
زیســتی هموار کنند. آزمایش‌های قبلی توانایی 
کشــت‌های ســلولی دو بعُدی نورون‌هــا را برای 
انجام وظایف مشــابه نشــان داده اســت اما این 
اولین باری اســت که چنین قابلیت‌هایی در یک 
ارگانوئید مغزی ســه‌بعدی نشــان داده می‌شود. 
ترکیب ارگانوئیدها و رایانه‌هــا می‌تواند محققان 
را قادر ســازد تا از ســرعت و کارایی مغز انسان 
برای کاربردهای هوش مصنوعی بهره ببرد. علاوه 
بر ایــن، Brainoware کاربردهای بالقوه‌ای در 
تحقیقات مغز بــه ویژه بــرای مطالعه اختلالات 
عصبی ماننــد بیماری آلزایمــر و آزمایش اثرات 
درمان‌های مختلف بر روی ارگانوئیدها دارد. با این 
حال، استفاده از سلول‌های زنده برای محاسبات، 
چالش‌هایی از جمله حفظ ارگانوئیدها را به همراه 
دارد. رشــد و زنده ماندن ارگانوئیدها ممکن است 

با بزرگتر شدن آنها پیچیده‌تر شود.

 دنیای علم

یادداشت

دریچه

در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست
زرق نفروشم و زهدی ننمایم کان نیست

ای که منظور ببینی و تأمل نکنی
گر تو را قوت این هست مرا امکان نیست

ترک خوبان خطا عین صوابست ولیک
چه کند بنده که بر نفس خودش فرمان نیست

من دگر میل به صحرا و تماشا نکنم
که گلی همچو رخ تو به همه بستان نیست

ای پری‌روی ملک‌صورت زیباسیرت
هر که با مثل تو انسش نبود انسان نیست

جزئیات سعدی

  ‏منظورتون چیه که شــما با خودتون صحبت 
نمی‌کنید؟ من طوری با خودم صحبت می‌کنم که 
انــگار همزمان دارم با پنج آدم زنده حرف می‌زنم. 
خودم رو مســخره می‌کنم، به چالش می‌کشونم و 
از خودم ســوال می‌پرسم. چقدر سالم هستید، وا. 

»Nera«
  قهوه در خارج یه نوشــیدنیه که بخوری یکم 
ســر حالت کنه بری دنبال حمالــی، اما در ایران 
نوشــیدن قهوه و دونستن انواع اسم‌ها و ریز شدن 
در انواع ترکیبات و دونه هاش وسیله ایه که ملت 
فکــر میکنن باهاش یک قدم بــه پیوند با جامعه 
جهانی یا یک قدم به ویزای کانادا نزدیک شــون 

میکنه. »دانیال«
 مــن بعد کلی تــاش و برنامه‌ریزی به چیزی 
که می‌خواستم نرسیدم، آدم مورد علاقه زندگیمو 
از دست دادم، دوســتای صمیمیم که روزم بدون 
اونا شــب نمی شد از زندگیم رفتن، اعتماد کردم، 
خیانت دیدم، دروغ شنیدم، نادیده گرفته شدم و 
بدترین برخوردا باهام شــده. شبایی که حالم بد 
بوده تنها بودم. خلاصه که زیاد رو تلاش و برنامه 

ریزیاتون حساب باز نکنید. »امیر«
 امروز تو فروشــگاه، یه پســره به فروشنده‌ی 
لوازم آرایش می‌گفت:»لطفاً روی بســته بنویسید 
»میدونم آشــتی کردی و دیگه ناراحت نیســتی، 
ولی این هدیه واســه جبرانِ اشتباهمه«، حقیقتاً 
شعورِ جبرانِ اشــتباه، از عذرخواهی‌کردن خیلی 

مهم‌تره. »صباشونم«
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